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Abstract: 

Semantics is concerned with studying the significance of the lexical units and studying the meaning of them. It is also 

known as the science that is concerned with studying the conditions and rules that must be met in the word, and 

although it is a science of its own, we can not separate it from the rest of the sciences. And the science of semantics of 

the ancient science and knew many languages, but he took his full destination in modern times. As the dominant 

linguistic studies take language as a way to study grammatical syntax and take the meaning of the linguistic 

description, it was necessary to represent the leading position in linguistic analysis, which has turned the attention of 

linguists to focusing on the syntax of grammatical language The semantic translation of the semantic result of this 

structure, as well as the significant semantics achieved by the verbal function performed within the framework of the 

linguistic system. The research finds here the need to refer to the concept of functional significance and structural 

significance, in order not to mix concepts, the functional significance or so-called (functional style. 
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 موضوع ودلالة وبناء الجملة والنص في علم اللغة
 رنا على مجيد صالح. د

 جامعة بغداد/ كلية اللغات -الفارسيةقسم اللغة 

 :المستخلص 

ة الشروط والقواعد التي علم الدلالة هو الذي يهتمُ بدراسة دلالة الوحدات المُعجميةّ، ودراسة المعنى المقصود منها، ويعُرّفُ أيضاً بالعلم الذي يهتمُ بدراس

أننا لا يمكن أن نفصله عن باقي العلوم، فهي مرتبطة مع بعضها، ويعُتبر علم الدلالة من العلوم يجبُ توافرها في الكلمة، وبالرغم من أنه علم قائم بذاته، إلاّ 

ولما كانت ال دراسات اللغوية السائدة، تتخذ من اللغة وسيلة لدراسة  .القديمة والتي عرفتها لغات متعددة، إلاّ أنه أخذ وجهته الكاملة في العصر الحديث

موقع الصدارة في التحليل اللغوي، وهو الأمر الذي  ) الدلالـة)مـن المعنـى أساساً للوصف اللغوي، كان لابد من أن تمُثـل  تركيب اللغة النحوي، وتتخذ

فظ الدلالة غاية يحققها الل حـول اهتمام اللغويين من التركيز على تركيب اللغة النحوي إلـى ترجمة المفهو م الدلالي الناجم عن هذا التركيب، فضلاً عن عد

ويجد البحث هنا ضرورة الإشارة إلى مفهوم الدلالة الوظيفية والدلالة التركيبية، بغية عدم اخـتلاط  .من خلال الوظيفة التي يؤديها ضمن إطار النظام اللغوي

 .هي من متفرعات الألسنية الحديثة في دراسـة الكـلام(النحو الوظيفي )المفـاهيم، فالدلالة الوظيفية أو ما يدعى بـ
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 .علم الدلالة ، الجملة ،النص ، علم اللغة ، بناء الجملة الفارسية : الكلمات المفتاحية 

جمله ومتن در  موضوع وساختار ودلالت

 زبان شناسى

 دانشكده زبان -روه زبان فارسىگ

 اه بغدادگدانشـ

 :فتارگيشـپ

. زبان شناسى متن يكى از شاخه هاى نسبتا جديد زبان شناسى است

وظيفهء اين شاخه از زبان شناسى بررسى آن دسته از قواعد زبانى است 

يرد، به عبارتى گكه عناصر زبانى فراتر از مرز جمله را در بر مى 

ه يا جمله ژر، در زبان شناسى متن، واحدهاى زبانى در سطح واگديـ

متن به مفهوم . ، بلكه در سطح متن تحليل مى شوندتوصيف نمى شوند

فتارى گيا اشكال كاربرد زبان ( روه جملاتگ)اشكال زبان نوشتارى 

 . است ( واحد ارتباطى)

متن شناسى يكى از شاخه . بسيارى از علوم با موضوع متن مواجه هستند

هاى بين رشته اى است كه در چارچوب علومى چون فن شعر، بلاغت، روان 

بديهى . ديده آمده استپاسى، تعليم وتربيت الهيات، تاريخ وحقوق شن

ون گوناگرفتن جنبه هاى گاست كه در تمام اين علوم، متون با در نظر 

 .يرند گوبا اهداف متفاوت مورد بررسى قرار مى 

بديهى است كه زبان شناسى و ادبيات بيشتر از ساير علوم با متون 

ه بر متون به تحليل نظام هاى زبان زبان شناسى علاو. ارتباط دارند

رش زبان شناسى ساختارى، نقش زبان داراى گدر نـ. ردازدپنيز مى 

سوسورروابط درونى زبان را مورد بحث وتحليل . ه اى استژاهميت ويـ

فتار شالودهء آراى وى به شمار مى گمفاهيم زبان و. قرار مى دهد

 . روند 
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رسى قرار مى دهيم، يعنى به در اين بحث روابط درون متن را مورد بر

ى خود اين ساختار را گونـگردازيم كه ساختار متن و چـپعواملى مى 

 .مشخص مى كنند 

اما شناسايى موضوع متن . بين موضوع وساختار متن روابطى حاكم است

اسخ هاى كاملًا متفاوتى در اين پچندان ساده نيست و زبان شناسان 

 . خصوص ارائه مى دهند 

ردازيم پمى خواهيم به ساختارهاى خرد و كلان متون بـ در اين بحث

اصطلاح . وساختار مبتدا وخبر را به اختصار مورد بحث قرار دهيم 

يا چند ک ساختار مبتدا و خبر در حقيقت تنها تابع روابط درون يـ

 .آنها را ساختارهاى خرد مى نامد ک جمله مى باشد كه ون دايـ

از اين جهت . البته بين ساختارهاى خرد وكلان نيز روابطى حاكم است

برخى از زبان شناسان بر اين باورند كه مى توان كل ساختارهاى متن 

را مانند ساختارهاى مبتدا و خبر تجزيه ( ساختارهاى خرد و كلان ) 

مى توان جنبه هاى قابل توصيف اشيا را جمع آورى كرد . وتحليل نمود 

ا از طريق تحليل داده ها در رابطه اى كه به هدف توصيف وآنها ر

در اين فرايند، واحد جمله اهميت به سزايى . مرتبط باشد، در آورد 

 . دارد 

ر به گا. ديده اى مركب محسوب مى شودپوهمين بار در اين بحث دلالت 

ک متوجه خواهيم شد كه دلالت يـ. نقش هاى دلالت ابزار زبانى دقت كنيم

زبان شناسى، منطق، روان شناسى وعلم . بين رشته اى استفرايند 

در درون زبان شناسى نيز به . شناخت با مفهوم دلالت مواجه هستند

نوبهء خود جنبه هاى معنا شناسى، كاربرد شناسى ونحو مورد بررسى 

يرند ، كه جنبه هاى معنا شناسى وكاربرد شناسى بر نحو گقرار مى 

رفته گاط با جنبه هاى شناخت در نظر غلبه دارند و بايد در ارتب

 . شوند 

 موضوع وساختار جمله ومتن :مبحث اول
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جمله به منزلهء واحد ساختارى حد 

 اقل متون 

برخى از زبان شناسان متن بر اين ))

باورند كه ساختار  جمله وساختار 

متن از دو نوع متفاوت به شمار مى 

آيند و متن، واحد دستورى فراتر از 

ونه كه ما گجمله محسوب مى شود، آن 

اما برخى . در اصل باور داريم 

حد اقل ر جمله را اغلب واحد گديـ

 (74: 3131باطنى،(( .)متن مى دانند

زبان شناسان متن دو دليل را نام 

مى برند كه بر مبناى آنها واحد 

جمله در شناسايى متن اهميت به 

 :سزايى دارد 

الى چند ک ـــــ هر متنى از يـ 

 .جمله تشكيل مى شود 

ـــــ ضرورتى كه در شناسايى متن، 

معيارهاى درون متنى و برون متنى 

را تلفيق مى كند، بايد قبلًا به 

جمله ضميمه شود، اما نه به سطح 

: اه كنيدگنـ.)جمله

 (13: 3131،غلامرضا،گنـژار

برخى از زبان شناسان متن بر اين ))

ر گباورند كه هر جمله با جملات ديـ

يوند از پيوند دارد، اين پمتن 

طريق روابط درون متنى، يعنى روابط 

 ى و بخشى از روابطگيوستـپ

انسجام، ونيز از طريق روابط 

برون متنى ، يعنى روابط با 

وهاى ارتباطى، صورت گساير الـ

وليش و رايبله گ(( )يردگمى 

(. ، ترجمهء كوروش صفوى74: 3344

وهاى ارتباطى تابع نقش گالـ

توصيفى زبان هستند واز مبادى 

موقعيت و بافت، تعبير دقيق 

فتارهاى زبانى تأمين مى گاره پ

بط درون متنى را مى روا. شود 

توان در خود متن مورد بحث قرار 

براى مثال اين روابط از . داد 

طريق علايم تقسيم بندى مانند 

و غيره در ( آها)،(آه)،(هم)

فتارى اتفاق مى افتد كه گمتون 

فت گمحدود به متون ( آها)علامت 

اه كنيد گنـ. )وشنود است 

 (33:، غلامرضاگنـژار

از متن در نتيجه تعريف زير ))

هر متن به : به دست مى آيد 

اعتبار عامل درون متنى، نوعى 

نشانهء زبانى مركب است كه بر 

اساس قواعد نظام زبانى ساخته 

شده است، وبه اغتبار برون متنى 

. با كنش ارتباطى هم معناست 

يعنى متن و كنش ارتباطى لازم و 
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وليش و گ(( . ) رندگملزوم يكديـ

 ( 74: 3344رايبله 

الى كه به نظر برخى از زبان در ح

شناسان متن ، جمله محمل حد اقلى 

است كه در آن عوامل درون متنى 

اه گنـ)وبرون متنى جمع مى شوند 

، (15ص: 3344وليش و رايبله، گ: كنيد

ر جمله محمل گبه عقيدهء برخى ديـ))

مناسبى براى ساختارهاى دستورى ، 

(( انى و شناختى به شمارمى رودژگوا

در (. ، ترجمه براهنى 3341، گلانـ)

هر صورت جملات مواد اوليه هستند كه 

ردد گاز مجموع آنها متون حاصل مى 

. 

جمله را به اعتبار درون متنى مى 

توانى مااز طريق ساختارى نحوى، در 

فعل ک وهلهء نخست از طريق حضور يـ

جملات بدون فعل . تام، شناسايى كنيم

. تام را جملهء ناتمام مى نامند

به منزلهء ( 3)فتار گاره پا تنه

جملهء ناتمام قابل توجيه است، 

و ( 1)، ( 2)فتارهاى گاره پساير 

اه گنـ.)قابل توجيه نيستند ( 7)

 (3147713غلامعلى زاده ، خسرو،: كنيد

 .....هبان گر نـگاما ا

 !بر اسرائيل گ مر

 !كردن ک يحيى و مرا كمـ

 !خدا حافظ 

اه جملات را به اعتبار عوامل گهر

درون متنى، حتى از طريق عدم 

حضور فعل تام، بتوانيم توصيف 

كه  اه مشخص مى شودگكنيم، آنـ

جملات حاوى ساختار نحوى وقابل 

در حالى كه . يش بينى هستند پ

يش بينى پساختارهاى متون قابل 

نيستند، و متون از جملات ساخته 

مى شوند و نه مستقيماً از 

روه ها گتر مانند چک واحدهاى كو

از علايم حد اقل، يعنى از  يا

ه اى ژواک فتارهاى تـگاره پ

اره پونه گ، اين !(آتش)مانند 

ه اى در عين ژواک فتارهاى تـگ

حال جمله نيز محسوب مى شوند 

البرزى، : اه كنيدگنـ.)

 ( 47: 3133رويز،پ

بنابر اين همان طور كه شايد 

جمله تشكيل شود، ک متن از يـ

احتمال اينكه جمله نيز متشكل 

 . ه باشد، وجود دارد ژواک از يـ

عامل برون متنى يا كاربرد ))

اره پشناسى جمله به منزلهء 

وب كنش چارچفتار حد اقل در گ

. فتارى قابل توصيف است گهاى 
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فتارى دست گفته مى شود كه هر كنش گ

جمله تشكيل مى شود ، ک كم از يـ

اما بر عكس، هر جمله اى به مثابهء 

وليش و گ(.)(فتارى نيست گكنش ک يـ

 (73: 3344رايبله، 

فتارى گاين فرضيه كه هر كنش    

جمله است نادرست به ک دست كم يـ

فاتر، : اه كنيدگنـ)نظر مى رسد 

، زيرا جملاتى مى شوند كه (43: 3332

فتارى هستند در اين گشامل دو كنش 

 :مثالهاى

 .سامان ، بيا اينجا 

ون تكاليف مدرسه ات را انجام چ

 . مى توانى بازى كنى  داده اى، حالا

در هر صورت شامل بيش از ( 3)مثال 

فتارى است، علاوه بر كنش گكنش ک يـ

حالت ک يـ( بيا اينجا ) در خواست 

حالت هاى . ندايى نيز در بردارد 

ندايى نوع منحصر به فرد از كنش 

. فتارى را تشكيل مى دهند گهاى 

رايانه، حالت گاما در تعريف نقش 

فتارى غير مستقل گكنش ک ندايى يـ

به طور كلى حالت ندايى به . است 

رى ، كه اغلب گفتارى ديـگكنش 

انشايى است متصل مى شود، همان 

ونه كه در اين مثال مشاهده مى گ

فتارى تلويحى، كه گشود، يا به كنش 

تنها از موقعيت قابل درك است 

: اه كنيدگنـ. )وصل مى شود 

 (337: 3142الياسى ،محمود،

براى ( سامان)د كه احتمال دار

شت را از گانـ) مثال به معنى 

باشد، در ( بينى ات بيرون بيار 

صورتى كه مخاطب مشغول اين 

اى پبيا ) فعاليت باشد، يا 

امى كه دانش گباشد، هنـ( تخته 

آموزى قبلًا اعلام نموده كه مى 

خواهد مطلبى را روى تخته نشان 

سامان ) بديهى است كه .  بدهد 

بس كن، ) عناى صرفاً به م( 

( شت را از بينى ات در آر گانـ

در . نيست ( اى تختهپبيا ) يا 

نين مواردى ، تنها توجه مخاطب چ

كنش انشايى جلب مى ک نسبت به يـ

شود كه در اين مثال به صورت 

اه گنـ.)رددگتلويحى بيان مى 

 (257: 3133رويز، پالبرزى، : كنيد

ون چ) ر گاما در مثال ديـ

تكاليف مدرسه ات را انجام داده 

، (اى، حالا مى توانى بازى كنى 

جملهء مركب ک در اين مثال يـ

فتارى گكنش ک است كه شامل يـ

فتارى اجازه اى گكنش ک خبرى ويـ

در بعضى از موارد حتى . است 
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جملهء سادهء هم زمان دو كنش ک يـ

همان .)فتارى را تحقق مى بخشدگ

 ( 253ص: نبع قبلىم

 ساختارهاى خرد و كلان متون  

طبقه بندى متون بر مبناى آن دسته 

دير پاز عوامل كاربرد شناسى امكان 

كه در درون يكى از نظريات متن 

همين طور .يرند گمورد بررسى قرار 

، مثلاً ک نه  تنها روابط نزديـ

روابطى كه بين جملات همجوار حاكم 

به شمار است از مختصات متن سازى 

مى روند ، بلكه اغلب روابط دور 

بين جملاتى كه در فاصلهء بسيار 

زيادى از هم قرار دارند، ويا 

روهى از جملات يا گروابطى كه بين 

تمام جملات متن به صورت هم زمان 

برقرار است، نيز از مختصات متن 

روابط . سازى به شمار مى روند 

در متون را با مفهوم ک نزديـ

متون و روابط دور را ساختار خرد 

با مفهوم ساختار كلان متون بررسى 

عناصر ساختارهاى خرد . مى كنند 

تاكنون از طريق زبان شناسى به 

بهترين وجه و به وضوح مورد بررسى 

 .رفته اند گقرار 

 ساختارهاى خرد متون

روه گمشاهده كرديم كه از هر 

جملات، متن يا بخشى از متن حاصل 

روه گبايد در نتيجه . نمى شود

جملات شرايط درون متنى وبرون 

در ضمن . متنى را تأمين كند

ى گيوستـپشرايط درون متنى با 

ى را در نظر ژآواشناسى وساخت وا

 :يرند گنمى 

ى آوا شناسى از قبيل گيوستـپ))

ردازى پوزن ، قافيه ، نماد 

و ساختار وقفه گ آوايى ، آهنـ

 22:  3335، کون دايـ(( )مى باشد

( . رويز البرزىپ :، ترجمه

ردازى آوايى پقافيه و نماد 

بيشتر در متون هنرى اهميت 

دارند و كمتر در متون روزمره 

يا متون تخصصى به كار مى روند 

  . 

ه ى بيشتر ژى ساخت واگيوستـپ  

ه سازى يافت مى ژدر حوزهء وا

امى كه با گشـــود، يعنى هنـ

ساخت لحظه اى مواجه مى شويم كه 

رامون به لحاظ يپاز طريق متن 

صورى شفاف وبه لحاظ محتوايى 

 . قابل تعبير است 

به نظر مى رسد كه كليهء اين 

ى، همانند ابزار گيوستـپابزار 
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يدايش ساختار متن پنحوى، براى 

روابط . ضرورى يا كافى نباشند 

معناشناسى و شناختى بين جملات براى 

يدايش ساختار متن لازم و كافى به پ

روابطى كه از  نظر مى رسد، يعنى

طريق مفهوم عبارات، از طريق روابط 

ى گونـگـچدلالتى بين جملات و نيز 

بر ( سببى، زمانى وغيره ) اتصال 

اما عمدتاً اين . قرار مى شوند 

روابط برون متنى هستند، يعنى 

وينده گروابطى كه از طريق نيات 

وينده وشنونده از عالم گاهى گوآ

فند خارج، از زاويهء ديد آنان شفا

نجفى ، ابو الحسن : اه كنيد گنـ.)

،3137 ) 

ارى گمفهوم مرجع سازگ لانـ

رامطرح مى كند كه ک مشـــــــــتر

نين روابطى مطلوب به نظر مى چبراى 

براى ک ارى مشترگمرجع ساز. رسد

ى جملات وعلاوه بر آن براى گايـپهمـ

 . ونه روابط متنى ضرورى است گهر

،  يردگدارا زبان فرانسه ياد مى 

سارا به كلاس تندنويسى مى رود و 

. هامون به كلاس موسيقى مى رود 

تعيين سطح دوره هاى آموزشى شروع 

 .شده است 

يرد، گدارا زبان فرانسه ياد مى 

احترام مى ک سارا به بالزا

دارد وهامون رومانيايى شناس گ

واعضاى خانواده كشور . است 

 .فرانسه راد وست دارند 

يرد، گد مى دارا زبان فرانسه يا

سارا دست وصورت خود را مى شويد 

. نجره نشسته است پوهامون كنار 

 ه ها در اين لحظه مشغولند چبـ

 بخش هايى از جملات بافت  كه در 

تعيين سطح دوره : نمونهء اول 

 هاى آموزشى 

 فرانسه را دوست: ونمونهء دوم 

در اين لحظه : ونمونهء سوم 

 مشغولند

ارى گدر اين جملات مرجع ساز

را به طور صريح بيان مى ک مشتر

بديهى است كه مرجع . كنند 

اغلب به طور ک ارى مشترگساز

ه كه چآنـ. صريح آورده نمى شود 

اهميت دارد اين نكته است كه 

ايه هر پروابط بين سه جملهء همـ

ر ، وتابع گونه اى ديـگبار به 

 . مى باشد ک ارى مشترگساز

ک ى يـگايـپحتى از طريق همـ

ر تعبيرى گبه جمله اى ديـجمله 
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دريافت مى كنيم كه از طريق معناى 

تحت اللفظى آن قابل استنتاج نيست 

محمد براى خودش  :براى مثال . 

رايانه وبراى همسرش اتومبيل خريده 

 است 

ى با جملهء گايـپتنها از طريق همـ

محمد براى همسرش اتومبيل خريده ) 

محمد براى خودش )جملهء ( است 

 ( . يده است رايانه خر

يرد كه گمعناى اضافى به خود مى 

دراين مورد . رايانه اتومبيل نيست 

 . ى اهميتى ندارد گايـپكاهش همـ

به روابط ( )) 21:  3335)ک ون دايـ

. موجود در متن اشاره مى كند 

روابط بين جملات كمتر اهميت دارند 

در حالى كه روابط بين قضيه ها . 

منظور از . با اهميت تلقى مى شوند 

قضيه در منطق، محتوايى معنايى است 

يرد وممكن گكه مبناى جمله قرار مى 

ک ون دايـ. است صحيح يا غلط باشد 

بر اين باور است كه قضيه مستقيماً 

با ارزش صدق مرتبط نيست، بلكه با 

واقعيت در محيط احتمالى ارتباط 

هر محيط به عنوان مجموعه . دارد 

فرضيهء او . اى از واقعيت هاست 

زبان شناسى شناخت رامبنا قرار مى 

دهد كه بر اساس آن علاوه بر اشيا و 

محيط ، ک واقعيت هاى فردى در يـ

مفاهيم انتزاعى اين اشيا و 

واقعيت ها نيز متصورند و اين 

مفاهيم و روابط موجود بين آنها 

يرند گمبناى هر متن قرار مى 

.)) 

 ساختارهاى كلان متون

 ت دو بعدى متون به منزلهء ساخ

يوند معنا دار جملات پمحاسبات 

باعث مى شوند كه متون به 

منزلهء ساخت دو بعدى تلقى 

در اين مثال را روشن . ردند گ

 .مى كند 

او سه دختر داشت . سلطانى بود 

نام آنها فاطمه، عاطفه و . 

 . راضيه بود 

عامل جانشين سازى ، اين جملات ))

ر وصل مى گكوتاه را به يكديـ

او ) ، در جملهء دوم ضمير كند 

جملهء ( سلطانى ) زين گجايـ( 

در جملهء سوم . اول مى شود 

زين سازهء گجايـ( آنها )عنصر 

در جملهء دوم مى شود ( سه دختر)

روه جملات داراى گعلاوه بر آن، . 

ساختار زمانى خاصى است كه در 

اين مثال از طريق انتخاب زمان 

دشته، گدستورى يكسان، يعنى 
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( بود، داشت، بود ) مى شود  بيان

اين . (273: رويزپالبرزى، ((. )

يوسته بُعد اول را تشكيل پمجموعهء 

مى دهد، يعنى متن به منزلهء تار 

بُعد دوم . يا شبكه تلقى مى شود 

شبكه متن كه براى ساختن واحدهاى 

مفهومى ضرورى است در اتصالاتى ديده 

مى شو دكه بسيارى از جملات را 

يرند يا بسيارى از گناديده مى 

همان .)تلخيص مى كنند جملات را 

ير كـــــه گروابط فرا. (منبع قبلى

ى مفهومى را ايجاد مى كنند گهمبستـ

واز مختصات ساختار كــــلان متون 

به شمار مى روند، انواع ساختارهاى 

كلان اقسام متون را مشخص مى كنند، 

ممكن است مؤلفه هاى متن به بخش 

س پ. تقسيم شوند كوتاه تر متن 

ونه توصيف مى گاقسام متون اين 

شوند كه ما نوع ، ترتيب و اتصال 

 .متون فرعى آن را توصيف نماييم 

در اين مثال ساختار كلان، براى 

مثال، نشان مى دهد كه سلطان در 

يشين متن ذكر نشده، پبخش هاى 

. نجانده شده است گوتازه در قصه 

ک ر قطعهء كاملى از يـگهمين طور ا

) متن را با بيان عبارتى مانند 

خلاصه كنيم ، نشانه اى ( اين حوادث 

اه گنـ. از بيمارى ساختار كلان است 

. (73: 3131باطنى ،: كنيد

مطالعات اندكى كه در حوزهء 

رفته است، گساختارهاى كلان صورت 

به دو شيوه در منابع ذكر شده 

 :اند 

ــ شيوه اى كه ترجيبات مرتبط 

ترتيب رويدادهاى  به رويدادها و

مكانى وزمانى خاصى را از طريق 

 .ويى مى كند گزبان باز 

الش مستدل چـــ شيوه اى كه به 

الش هاى اصول چيعنى براى مثال )

 .ردازدپمى ( واستدلال

هر دو شيوه به متونى مرتبط است 

كه از طريق نوعى ساختار كلى 

متن قابل شناسايى هستند وهر 

ارزش ک يـجمله اى تنها از طريق 

اه در درون اين ساختار گجايـ

در مورد اول به : مشخص شده است 

به ) ه با ساختار زمانى ژويـ

متن ( علاوه ساختار مكانى 

مواجهيم كه ترتيب تجربه را باز 

 .ويى مى كند گ

در مورد دوم باساختار استدلال 

احتمالًا هر دو . متن مواجهيم 

نوع ساختار متون بيشتر به صورت 

ا طبقه، به منزلهء لايه ي

رى در حوزهء گنمودهاى ديـ
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. فعاليت زبان، تجلى مى يابند

 (همان منبع قبلى )

 موضوع متن وساختار مبتدا وخبر 

تحليل مبتدا و خبر ابتدا در ))

يدايش پ، يعنى قبل از گمكتب برا

زبان شناسى متن، مطرح شد و در نحو 

(( ومعنا شناسى توسعه يافت

رويز پ: ، ترجمه3323ماتسيوس، )

در وهلهء نخست مفهوم (. البرزى

ن مبتدا وخبر با ساختارهاى كلان متو

 . يا با موضوع متن ارتباطى ندارد

تقسيم بندى جملات به مبتدا وخبر از 

اين جهت اهميت داردكه معمولًا جملات 

راكنده به كار نمى پبه صورت مجزا و

روند، بلكه به عنوان جزئى از متون 

جه است كه قابل تو. مى يابند 

عناصر زبرزنجيرى مانند تكيه، 

همانند ترتيب سازه ها، در ساختار 

مبتدا وخبر اهميت به سزايى دارند 

. 

يست؟ در اين چمنظور از مبتدا وخبر 

. خصوص آراى مختلفى مطرح مى شوند 

زبان شناسان تعاريف متفاوتى از 

مبتدا وخبر به دست مى دهند، نوعى 

مبناى ويايى ارتباطى است كه بر پ

يام كهنه وخبر پآن مبتدا حاوى 

: اه كنيد گنـ.)يام نو است پحاوى 

: ، ترجمه 3341ران، گال و ديـگسـ

 (. وروش صفوىگ

براى دستيابى ) تمايز ارتباطى

به لحاظ شم ( به مبتدا وخبر 

زبانى مشخص است بى آنكه مفاهيم 

آشنا ) ، (كهنه و نو ) اطلاعات 

اطلاعات وابسته ) ، (ونا آشنا 

دقيق تر ( وغير وابسته به بافت 

مبتدا وخبر مقولات . ردند گبيان 

مبتدا . كنش هستند، نه توانش 

وخبر ارتباطى به واحدهاى نحوى 

جمله ندارند، بلكه به واحدهاى 

. فتار مربوط مى شوندگارتباطى 

از اين جهت نبايد تمام جملات 

داراى تقسيم بندى مبتدا و خبر 

مى  حتى جملاتى يافت. باشند 

شوند كه كلاً مبتدا يا خبر هستند 

در ابتدا و شروع متون، به . 

طور طبيعى جملات اغلب حاوى خبر 

موردى كه در آن جمله . هستند 

اى كلًا مبتدايى باشد، اغلب در 

تكرار جملات مشاهده مى شود 

: 3131،گ نـژار: اه كنيدگنـ.)

33) 

 آخه حسن كجاست ؟: اولى 

 . حسن در اصفهان است: دومى 
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حسن در اصفهان ! اى بابا : اولى 

 .است 

به عنوان شاهدى براى جملهء حاوى 

خبر مى توانيم در اين جمله اى را 

 :يريم گدر نظر بـ

يزى را توى روزنامه چه چمى دونى 

 . خواندم ؟ هيتلر يهودى بود 

تمام اين ساختارهاى مبتدا وخبر از 

ايهء پنظر زبان شناسى متن بر

 . بل تحليل هستند ساختارهاى كلان قا

 تحليل مبتدا وخبر متون 

متن را به ک مى توان كل يـ

. ساختارهاى مبتدا وخبر تجزيه كرد 

معتقد است كه ( ))17ص: 3345)دانش 

ساختار مبتداى واقعى متن عبارت 

است از مجموعه اى از مبتداها، 

روابط متقابل وسلسله مراتب آنها، 

روابط اجزا ونيز كل متن و موقعيت 

وى كل اين روابط مبتدايى در متن . 

اين . را استمرار مبتدا مى نامد 

وب متن را چارچاستمرار طرح كلى يا 

يشينه، پبا اين . تشكيل مى دهد 

زنجيرهء مبتداها از مختصات متن 

 (( . محسوب مى شود

( جنبه هاى نقش دار جمله ) مفهوم 

در تنظيم قواعد سازه آرايى مورد 

توجه بسيارى از زبان شناسان 

رفته از گاين مفهوم بر. است

تحقيقات دانش در مورد سازه 

نين چهمـ. آرايى متون مركب است

ى مى برد كه مبتداهاى پدانش 

از جملات براى ک نحوى هريـ

ى متون اهميت گـچارپشناسايى يكـ

در متون، . سزايى دارندبه 

ونه كه گاستمرار مبتداها، آن 

از جملات نيز مشاهده ک در هريـ

عنوان به چ مى شود، به هيـ

يعنى مبتدا معمولاً . دلخواه نيست

يشين پاز واحد مبتدا ـ خبر 

حاصل مى شود و باعث مى شود تا 

ى ببريم، يعنى به پبه استمرار 

اطلاعات بيشترى از اطلاعات جملهء 

از اين . ن دست يابيم يشيپ

اه متون حاوى استمرارهاى گديد

جملات و نيز استمرارهاى واحدهاى 

ک مى توان با كمـ. مبتدا هستند 

تحليل مبتدا وخبر ساختارهاى 

خرد وكلان متون را به دست آورد 

رويز، پالبرزى،: اه كنيدگنـ)

( 74ص: 3345)دانش(. 233: 3133

انواع مختلف استمرار مبتدا را 

 : مى دارد بيان 
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در : استمرار خطى مبتدا : نوع اول 

اين نوع استمرار خبر جملهء اول به 

مبتداى جملهء دوم وخبر جملهء دوم 

به مبتداى جملهء سوم و تبديل مى 

شوند، براى مثال، براى مثال متن 

 : يريمگزير را در نظر مى 

مادام مارى كورى در ورشو متولد شد 

. ست ايتخت كشور لهستان اپورشو . 

لهستان داراى نظام حكومتى جمهورى 

 . است 

( ورشو ــ لهستان ) ترتيب مبتداها 

يوندى از پاستمرار خطى متن را كه 

مبتداهاى مختلف با واحدهاى خبرى 

جديدتر است ، به وضوح نشان مى دهد 

 . 

استمرارى كه حاوى : نوع دوم 

در اين : مبتداى مستمر است 

 استمرار مبتداى جملهء اول به

اشكال مختلف در جملات بعدى كه حاوى 

خبرهاى جديدى هستند، تكرار مى 

شود، در نتيجه اين نوع مبتدا نوع 

ى مبتدايى را در متن كامل گيوستـپ

تشكيل مى دهد، براى مثال متن زير 

 : يريم گرا در نظر مى 

حكيم ابو القاسم فردوسى شاعر 

ر آوازهء ايران زمين پحماسه سرا و

ز ادباى مشهور عالم وى يكى ا. است 

فردوسى مردى متدين ميهن . است

ق .هـ  753وى در سال . رست بودپ

شاهنامه را به سلطان محمود 

اين شاعر . غزنوى تقديم كرد 

اه گدر زاد 733ايرانى در سال 

ک ذشت واينـگخود طوس در 

اه گاه او در طوس زيارتـگآرامـ

دوستداران شعر وادب فارسى است 

 (211: همان منبع قبلى. )

استمرارى كه حاوى : نوع سوم 

در اين : مبتداهاى اشتقاقى است 

مبتداى ک نوع استمرار، از يـ

اصلى مبتداهاى فرعى به صورت 

مستقيم به دست مى آيد، براى 

مثال متن زير بعضى از داده هاى 

جغرافيايى در مورد ايران را به 

: همان منبع قبلى: )دست مى دهد 

 ( 32ص

نوب منطقه كشور ايران در ج

. معتدل نيمكره شمالى قرار دارد

كيلو  331/373/3مساحت ايران حدود 

فلات ايران . متر مربع است

ر خشكى هاى زمين، گهمانند ديـ

در طول دوره هاى زمين شناسى 

دستخوش تغييرات فراوان بوده 

جمعيت كشور حدود هفتاد . است
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: همان منبع قبلى. )مليون نفر است

 (235ص

استمرارى كه حاوى : هارم چنوع 

ک يـ: مبتداهاى انشعاب يافته است

، (صريح يا تلويحى )انه گمبتداى دو

كه مؤلفه هاى آن مبناى استمرارهاى 

فرعى مستقل را تشكيل مى دهد، 

استمرار فرعى ايجا دمى ک ابتدا يـ

س استمرار دومى، سومى پكند، سـ

ذار به استمرار گمرحلهء . والى آخر

ارهاى مختلف نوع بعدى از طريق ابز

، بيان (برعكس)زبانى، مانند عبارت 

براى مثال زير قابل توجه . مى شود

 (: 31ص: همان منبع قبلى.)مى باشد

و ک قدرت مقاومت در هواى نمنا

، در انواع مختلف ويروس هاى کخشـ

ويروس هاى . بيمارى را متفاوت است

فوراً از بين ک اطفال در هواى خشـ

رطوبت مى روند ، در حالى كه در 

در صد نسبتاً مقاوم هستند  15هواى 

ى گبرعكس، ويروس هاى سرما خورد. 

همان منبع )را مى توان نام برد

 ( .قبلى 

استمرارى كه حاوى جهش : نجم پنوع 

در اين استمرار جزئى از : مبتداست

زنجيرهء مبتدا كه مكمل بافت است، 

براى مثال متن . حذف مى شود

 : زيرا را بررسى مى كنيم 

ريب هرا به اتاق تاريكى غ

آنجا مزين به مبلمان . بردند

فرش ها . ران قيمتى شده بودگ

 . آميزى روشنى داشتند گ رنـ

فرش )، خبر به (مبلمان)جهش از

مبتدا، بدون اختلال يا ( ها

دير پنارسايى انسجام امكان 

را مى ( فرش ها )است، زيرا 

استنتاج ( اتاق)توان از مفهوم 

منطبق بر  اين استمرار. نمود

. ) يرى تلويحى است گشكل از سر

 ( 351ص: همان منبع قبلى

 مبحث دوم 

 دلالت در متون 

ديده اى مركب محسوب مى پدلالت 

ر به نقش هاى دلالت گا. شود

ابزار زبانى دقت كنيم، متوجه 

فرايند ک خواهيم شد كه دلالت يـ

زبان شناسى، . بين رشته اى است

لت منطق، علم شناخت با مفهوم دلا

در درون زبان . مواجه هستند

شناسى نيز به نوبهء خود جنبه 

هاى معناشناسى، كاربرد شناسى و 

يرند، گنحو مورد بررسى قرار مى 
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كه جنبه هاى معناشناسى و كاربرد 

شناسى بر نحو غلبه دارند و بايد 

در ارتباط با جنبه هاى شناخت در 

: اه كنيدگنـ.)رفته شوند گنظر 

 (13ص: 3131باطنى ، 

زبان شناسى دلالت به بررسى روابط 

عناصر خارج ک عبارات زبانى با كمـ

منظور از . از زبان مى بردازد

عبارت زبانى، جمله يا بخشى از 

) روه اسمى گجمله است، براى مثال 

روه حرف گيا ( رانندهء كاميون 

همان منبع ( .) در باغ ) اضافه اى 

 (35ص: قبلى

معناى ه بين دو جنبهء مختلف گفر

: عبارات زبانى تفاوت قايل مى شود

( مفهوم)يا ارجاع به شئ و( معنا ) 

وى با . يا ارجاع به تصور دهنى 

را به مفهوم ( معنا ) وجود اين 

 .َ به كار مى برد ( دلالت)

معنا ) در منطق، كارناب اصطلاحات 

را ( معنا به مفهوم ) و( به مصداق 

در منابع زبان . به كار مى برد 

( دلالت ) ى، لاينز اصطلاحات شناس

در . يردگومفهوم را به كار مى 

ارجاع ( دلالت)زبان شناسى منظور از 

عبارت زبانى به عناصر واقعى خارج 

و يا به ( يعنى مصداق) از زبان 

به . عناصر درون زبانى است

) عبارت دقيق تر با بيان اصطلاح 

به تفاوت هاى معنا ( مفهوم 

نظر از  شناختى نشانه هاى مورد

ساير نشانه هاى همان زبان 

: اه كنيدگنـ. )ارجاع مى دهيم 

 (327ص: 3335ه ،گفر

، (3332775)ه گبر اساس فرضيهء فر

( ب = الف ) و( الف = الف ) 

جملاتى هستند كه با ارزش هاى 

بر . متفاوتى ارزيابى مى شوند

الف ( ) 3321)اساس مشاهدات كانت 

ويى محسوب مى گهمان ( الف = 

) اما . كه همواره صادق استشود 

حاوى بسط شناخت ما ( ب = الف 

مى باشدكه احتمال دارد ارزش آن 

ه با گفر. صادق يا كاذب باشد

اين نكته را ( 2)و ( 3)مثال هاى 

همان منبع ) روشن تر مى كند 

 (:311ص: قبلى

گ استرليتز فاتح جنـگ فاتح جنـ

 .استرليتز است 

استرليتز بازندهء گ فاتح جنـ

 .واترلو است گ جنـ

، همان (2)بر خلاف ( 3)جملهء 

بدين ( 2)جملهء . ويى استگ
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فاتح ) معناست كه عناوين 

در ( بازندهء واترلو)و( استرليتز

لئون پمورد شخص واحدى، يعنى نا

ارت صدق مى كند، در حالى كه پبنا

وجه هم معنا چ سب به هيـچاين دو بر

 .نيستند 

ر عبارات مترادفى گاز طرف ديـ

( 7)و( 1)مانند زرد آلو وقيسى در

 :الزاماً دلالت مشابهى ندارند

 .مريم زرد آلو مى خورد

 .سارا قيسى مى خورد

با تفاوت مشابهى ( 254: 3344)لاينز 

ه مواجه مى شود، گهمانند تفاوت فر

را به كار ( 3373)ک وى اصطلاحات بلا

ـــيرد، اما اصطلاح سومى، يعنى گمى 

مورد  را نيز( معناى صريح ) 

) اصطلاح . استفاده قرار مى دهد

ک شامل رابطهء بين يـ( معناى صريح 

انى به طبقهء مورد نظر ژگعنصر وا

 .ارجاع كند 

 

 دلالت واسناد

دلالت يا ارجاع (  3333ـ 3331) سرل 

اره پ. فتارى را مطرح مى كند گكنش 

فتارهاى زبانى معمولاً براى ارتباط گ

كم هر جمله دست . به كار مى روند

از . فتارى استگكنش ک داراى يـ

فتارى از گر هر كنش گسوى ديـ

 . ند كنش فرعى تشكيل مى شود چ

كنش لفظى شامل مادهء آوايى، 

ى و ساختار نحوى كنش ژساخت وا

كنش منظورى . فتارى مورد استگ

كه در كانون مطالعات سرل قرار 

فتار به گاره پدارد، شامل نقش 

صورت خواهش، فرمان، ادعا، 

. ال، اجازه وغيره مى شود سؤ

ذيرى كه سرل نسبت پكنش تأثير 

ندانى ندارد شامل چبه آن توجه 

وينده مى شود، براى گنيت كلى 

وينده مى گمثال اينكه آيا 

خواهد مخاطب را از مطلبى با 

خبر سازد يا او را عصبانى كند 

( . 223: 3331سرل، : اه كنيدگنـ)

فتهء گاه قضيه به منظور گهر

د، كنش قضيه اى شامل متصل باش

ه چيعنى آنـ. واقعيت اصلى است

كه ممكن است صادق يا كاذب باشد 

. 

سستنى گقضيه ومنظور به صورت نا

قضيه . ر مرتبطند گبا يكديـ

معمولًا بدون نقش منظورى بر زبان 

ر گآورده نمى شود، از سوى ديـ

كنش قضيه ک هر منظورى حاوى يـ



 (الفارسيةالغة ال بحوث) 9112 - 11 -1الاصدار ( 53)العدد   مجلة لارك للفلسفة واللسانيات والعلوم الاجتماعية

375 

 

ر اينكه كنش لفظى غير گاى است، مـ

ر گاز طرف ديـ. زينيم گبانى را برز

قضيه و منظور واحدهاى مستقلى 

هستند كه جدا از هم تغيير 

 ( 221: همان منبع قبلى.) ذيرندپ

 رويز روزنامه مى خواندپ

 رويز روزنامه مى خواند؟پآيا 

 !روزنامه بخوان!( رويزپ)

در اين مثالها با قضيهء يكسانى 

مواجه هستيم، در حالى كه منظور 

برعكس در مثالهاى . است متغير

ر با منظور يكسانى مواجه گديـ

 . هستيم، اما قضيه متغير است 

 !بيا اينجا 

 !برو

 !دراز بكش

كنش قضيه اى به كنش ارجاعى وكنش 

(. 3333سرل، ) اسنادى تقسيم مى شود

اين تقسيم بندى با مشكلاتى مواجه 

ون ممكن است دلالت در درون چاست، 

ار نيز رخ فتگاره پزارهء گمؤلفه 

 :دهد 

حسن ليلا را مى شناسد، علاوه بر 

فاعل، مفعول نيز به عالم خارج 

 .ارجاع مى دهد 

سردم است، كه فاقد فاعل دستورى 

به عالم ( سرد)است تنها صفت 

 .خارج ارجاع مى دهد 

مى بارد، به عالم خارج ارجاع 

نمى توان سؤال . داده نمى شود

( ه كسى مى بارد؟چ)كرد كه 

مى )باعبارت ( مى بارد)عبارت 

تفاوت دارد، زيرا مى ( ريدگ

ريد گه كسى مى چ) توان باعبارت 

هء ژسؤال نمود ومثلًا با وا( ؟

ر دلالت گا. اسخ دادپ( هچبـ)

رويدادى در اين مثالها را در 

اه نيز به گآنـ. يريم گنظر بـ

عالم خارج ارجاع داده مى شود، 

دلالت رويدادى در اين مورد حاوى 

: اه كنيدگنـ) يئى نيستدلالت ش

 (.233ص: 3331سرل، 

  

 ــ دلالت زمانى 

ترتيب زمانى ) دلالت زمانى))

ديده است كه فلاسفه، پ( رويدادها

روان شناسان و زبان شناسان آن 

در . الش مى طلبندچرا به 

بسيارى از زبان ها دلالت زمانى 

دستورى زمان ژ از طريق تكوا

ردد كه به فعل تام گبيان مى 

در برخى از زبان . بسدچمى  جمله
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وستان آمريكايى فعل پهاى سرخ 

. داراى مقولهء زمان دستورى نيست

ينى نيز فاقد زمان دستورى چزبان 

اما هر زبانى ابزارى براى ، است

ژ بيان دلالت زمانى، براى مثال تكوا

((. انى زبان، در اختيار داردژگوا

معتقد ( به بعد  1:  3335)كمرى 

زبانى بدون مفهوم گ است كه فرهنـ

با وجود اين او . زمان وجود ندارد

 :بر اين باور است كه 

هاى گ ــ مفهوم زمان در فرهنـ

مختلف، متفاوت است، بعضى از 

ها داراى مفهوم زمان گ فرهنـ

 .ادوارى هستند 

ــ بعضى از زبان ها داراى مقولهء 

 .دستورى زمان نيستند

ظاهراً تمام زبان زبان ها ابزار 

انى براى بيان دلالت زمانى در ژگوا

زبان فارسى و زبان . اختيار دارند

اى براى دلالت زمان هر دو پهاى ارو

انى را دارا ژگمقولهء دستورى وا

انى به صورت ژگهستند، مقولهء وا

قيدهاى زمان به كار مى روند ، 

( ) باران باريد)براى مثال ساخت 

را در زبان ( فردا/ ديروز / اكنون 

يريم، در سه گدر نظر مى  فارسى

جملهء زير داراى دو مقوله زمان 

 :انى است ژگدستورى وا

 .اكنون باران مى بارد

 .ديروز باران مى باريد

 .فردا باران خواهد باريد

ــ حال چه وقت مى توان مقولهء 

زمان دستورى را در حوزهء دلالت 

 زمانى مطرح كرد ؟

 :به صورت كامل زمانى كه 

اجبارى بيان  ــ دلالت زمانى

 .رددگ

هاى وابسته مشخص ژــ با تكوا

 . رددگ

ژ ى تكواژگدر زبان فارسى، ويـ

صرفى تنها شامل ماضى ساده و 

استمرارى مى شو دكه با 

هاى وابسته مشخص مى شوند ژتكوا

( ــ د ) ژ براى مثال، تكوا. 

مى ( خور)حال ک را به ستا

افزاييم و در نتيجه ماضى 

مى )م به دست مى آوري( خورد)

ساير زمان ( خورمــ مى خوردم

هاى دستورى زبان فارسى مانند 

از ( ماضى نقلى و ماضى بعيد )

هاى وابستهء زمان ژطريق تكوا

ماضى بيان نمى شوند، بلكه با 
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استفاده از فعل كمكى به صورت مركب 

: همان منبع قبلى. )به كار مى روند

 (234ص

زمان هاى دستورى داراى نقش دلالت 

تند، با اين حال زمان هاى زمانى هس

رى نيز به گدستورى نقش هاى ديـ

 . يرند گعهده مى 

 دلالت مكانى 

در زبان هاى دنيا، دلالت مكانى، بر 

خلاف دلالت زمانى، اجبـــارى نيست و 

با مقولهء دســـتورى بيان نمى 

دلالت مكانى دو رابطهء متفاوت . شود

 .يرد گارجاع را در برمى 

ى، يعنى جايابى شئ دلالت موضع( الف 

دلالت مكانى به مفهوم ) يا رويداد 

 ( .خاص 

دلالت جهتى، يعنى حركت به سوى ( ب 

 .مكان ک يـ

نوع سومى از دلالت، ارجاع به نقطهء 

آغازين مكانى نيز قابل تصور است، 

هرچند اين نوع در شمار دلالت جهت 

تلقى مى شود، براى مثال در بارهء 

(. آيدقطار از مشهد مى )فتار گ

ابزار زبانى مختلفى در خدمت دلالت 

 :مكانى هستند 

روه حرف اضافه اى يا گــ قيد، 

 .جمله در نقش قيدى 

درى، ازى ) ــ حالت هاى مكانى

 (.وغيره 

 . ــ افعال مكانى و جهتى 

در زبان فارسى جديد، حالت هاى 

مكانى كه در فارسى باستان 

كاربرد زيادى داشته اند، از 

 . بين رفته اند

افعال اشاره اى جهتى در زبان 

، (رفتن)، (آمدن)فارسى از قبيل 

( آويختن(. )ذاشتنگ)، (نشستن)

افعال موضعى . هستند( تركيدن)و

( بودن)، (زيستن ) عبارتند از 

وغيره ( آويخته بودن/ آويزان)و

. 

روه هاى گاما مهم ترين ابزار، 

حرف اضافه اى هستند، يعنى 

 (  ه اىژچند وا)عبارات مركب 

حرف اضافهء ک كه در آنها يـ

سين ، هسته يا پيشين يا پ

حاكميت كل عبارت را تشكيل مى 

ک در زبان فارسى تنها يـ. دهد

به كار ( را)سين پحرف اضافهء 

ساير حروف اضافه در . مى رود
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يشين پزبان فارسى حروف اضافهء 

 .هستند 

عناصر اشاره اى محور دلالت مكانى 

ر از عناصر منظو. به شمار مى روند 

اشاره اى آن دسته از ابزارهاى 

زبانى هستند كه به مؤلفه هاى 

 . فتار اشاره دارند گموقعيت 

را به ( من ـ اينجا ـ حالا ) وىگالـ

براى شخص، گ منزلهء نظام هماهنـ

وينده، گ. مكان وزمان فرض مى كنيم 

فتار، نقاط گفتار وزمان گمكان 

اشارهء اصلى را تشكيل مى 

 (353: گنـژار: اه كنيدگنـ.)دهند

 .من اينجا هستم

 .اصفهان اينجاست و نه اينجا

در هر ( اينجا بودن)ظاهراً عبارت 

فتار بر زمان حال دلالت مى گاره پ

تنها ( 3)از اين جهت جملهء . كند

زمانى بيان مى شود كه مخاطب نتوان 

ى ببرد، براى پوينده گاه گدبه جايـ

تناقض ( 2)جملهء . مثال در تاريكى

دارد، اما اين جمله همراه با ايما 

واشارهء مناسب معنى مى دهد، براى 

شت به دو گاه شخص با انـگمثال هر

نقشهء ک اه مختلف روى يـگجايـ

همان .)جغرافيايى اشاره كند

 (332:منبع قبلى 

جملاتى زير به مفهوم  جملات 

متناسب با آنها تلقى مى شوند، 

ر برخى وبعضى از اين جمــــلات د

رى گاز بافت ها به مفهوم ديـ

استنباط مى شوند وهم معنا 

هستند، در هر حال اين جملات بر 

 . دلالت مكان اشاره دارند 

 .ول دارمپــ من 

 .ول دارمپــ من اينجا 

ول پس انداز پــ من در حساب 

 .دارم

 .روانه مى آيد پــ 

 .روانه به اينجا مى آيدپــ 

ماي روانه براى شركت در هپــ 

 .شبه تهران مى آيد

بعضى از افعالى كه تنها بخش 

ان فعلى زبان را ژگكوچكى از وا

روه ک گتشكيل مى دهند، با يـ

.) قيد مكانى به كار مى روند

 (331:همان منبع قبلى 

ى مى گاريس زندپروانه در پــ 

 .به سر مى برد / مى ماند / كند
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مى توان نظام اشاره اى را با 

( آنجا)و ( ينجاا)عناصر اشاره اى 

همچنين مى توان به . به كاربرد

وينده، گعنوان نقاط اشاره، مكان 

وينده گمكانى كه آن را )مكان رجوع 

عبارت اشاره اى نام ک يـک به كمـ

به ) ومكان دلالت ( ذارى مى كند گ

را در نظر ( عنوان نقطهء ارجاع 

 . رفت گ

 .ــ اينجا موش در كمد است

 .ــ آنجا موش در كمد است

شامل ( رش گيا مكان نـ) مكان دلالت 

. وينده استگيا كنش ک دامنهء ادرا

مكان دلالت ( اينجا)در كاربرد 

وينده است ونه گضرورتاً شامل مكان 

وينده نبايد گالزاماً مكان رجوع 

همراه با موش در كمد باشد، 

امى كه اين جملهء را بر زبان گهنـ

ر، در گبه عبارتى ديـ. مى آورد

( ينجا موش در كمد استا) جملهء

وينده و مكان گمكان رجوع، مكان 

در جملهء . فته استگرش را در برگنـ

مكان ( آنجا موش در كمد است ) 

وينده ورجوع گدلالت ضرورتاً از مكان 

ر در گبه عبارتى ديـ. متفاوت است

وينده در گرچه مكان گاين جمله 

رش قرار دارد، اما مكان گمكان نـ

. مجزا هستندرش گرجوع ومكان نـ

از اين مثال ها ک در هيچ يـ

يرندهء مكان گمكان دلالت در بر

اه گنـ.)وينده ومكان رجوع نيستگ

 ( 241ص:3133رويز، پالبرزى، : كنيد

 ــ دلالت شيئى 

در اصل دلالت را تنها ارجاع به 

در اين خصوص . شئ اطلاق مى كنيم

مورد نظر ( به مفهوم عام)شئ 

ى امروزه در زبان شناس. است

شناخت فرض مى كنيم آنچه كه به 

آشيا به منزلهء مفاهيم شئ در 

جهان تخيلى ذهنى ارجاع مى شود، 

دلالت رويداد، مكان و زمان را 

 . يردگنيز در بر مى 

روه هاى گبراى دلالت شيئ تنها 

اسمى به عنوان ايزار زبانى 

يرند گمورد استفاده قرار مى 

وبديهى است كه ضماير را نيز 

در اين بحث تنها . وندشامل مى ش

به بررسى دو جنبهء دلالت شيئ، 

ى وكمى گيعنى تعيين كنند

ى، بســـــــــنده مى گكنند

هر دو جنبه از طريق . كنيم

روه اسمى، گعناصر متناسب در 

يعنى تعيين كننده ها و سورها 

. يا كميت نماها، بيان مى شوند
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مانند ) به نظر مى رسد كه سورها 

ر شمار تعيين د( بعضى، همه، هر 

اين نكته را . كننده ها نيستند

چنين توجيه مى كنيم كه سورها با 

تعيين كننده ها مرتبط وبا هم و در 

اه گنـ.)كنار هم به كار مى روند 

 :، براى مثال(17ص: باطنى: كنيد

ان راد وست گرندپــ همهء اين 

 .دارم

ى چيست گحال ببينيم كه تعيين كنند

 ؟

معناى اين اصطلاح تابع تفاوت 

تعيين كننده ها به . مصاديق است 

ونه مصداقى ندارند، گتنهايى هيچ 

ى ارجاع آنها منوط به اسم ژگويـ

 . است كه مصاديق را تبيين مى كند 

ى با معرفه سازى و هم گتعيين كنند

اين بدين معناست كه مى . معناست

مصداق را در مجموعه ک توان موضع يـ

جاعات توضيح داد كه اى از ار

فتار، به گاره پيرندهء گفرستنده و

در اختيار ک طور مشتر

 ( 33: 3141الياسى، .)دارند

كاربرد چهار نوع ( 3343)هاوكينز

اصلى معرفه سازى را از هم متمايز 

 : مى سازد 

معرفه : يشينپمرجع دار ( الف

سازى از طريق شناسايى هويت به 

عناصر زبانى كه قبلًا در ک كمـ

مانند اين . متن ذكر شده اند

او نسبت به مردى در مثال / مرد 

 :زير

او / اين مرد . مردى وارد شد

 .خسته به نظر مى رسيد 

علاوه بر ضماير، آن دسته از 

روه هاى اسمى معرفه كه داراى گ

تعيين كننده هاى اشاره اى و 

ملكى هستند، براى كاربرد مرجع 

 .يشين مناسبندپدار 

: يشينپجع دار تداعى از مر( ب

روه اسمى كه ک گاين مورد به يـ

قبلاً ذكر شده است، متصل مى شود، 

اما با آن رابطه اى، مثلاً 

در اين . رابطهء جزء و كل دارد

مثال مسجد بخشى از دهكده محسوب 

 .مى شود 

در كوهستان، دهكدهء زيبايى 

ه پمسجد بر فراز تـ. قرار داشت 

 .اى واقع بود

اره اى در تعيين كننده هاى اش

 .اين نوع به كار نمى روند



 (الفارسيةالغة ال بحوث) 9112 - 11 -1الاصدار ( 53)العدد   مجلة لارك للفلسفة واللسانيات والعلوم الاجتماعية

381 

 

در اين نوع : عناصر اشاره اى ( ج 

با كاربرد موقعيت بلا فصل مواجهيم، 

ونه گبه طورى كه رؤيت مصداق هيچ 

شرط لازمى براى دلالت عناصر اشاره 

 :اى نيست 

 !آن  كتاب را بايد بخوانى / اين 

) ممكن است تعيين كننده هاى اشاره 

ونه كه در مرجع گ، آن (آن / اين 

يشين به كار مى روند، به پدار 

صورت عناصر اشاره اى نيز مورد 

 .يرند گاستفاده قرار بـ

در اين : انتزاع از موقعيت( د 

نوع، مصداق را به تنهايى از طريق 

يرى از دانش عالم خارج گبهره 

اين نوع كاربرد . شناسايى مى كنيم

وى كامل، براى مثال گبه صورت الـ

هاى آلمانى وفرانسه از در زبان 

طريق حروف تعريف معين به كار مى 

اما در زبان فارسى معيار، . رود

اسم، بدون حرف تعريف به كار مى 

 . رود 

 .رئيس جمهور نطقى ايراد نمود

اين جملهء تنها مشروط بر اين ک در

است كه مخاطب بداند در كشور مورد 

نظر، رئيس جمهور حكومت مى كند يا 

ينده و شنونده تنها وگدر جامعهء 

 . رئيس جمهور حاكم است 

فتمان بايد براى گارتباط ))

فتار مشخص باشد، گاره پصراحت 

در غير اين صورت احتمال دارد 

براى . كه باعث سوء تفاهم شود

نفر ک امى كه يـگمثال هنـ

افغانى در تهران اين جملهء را 

خطاب به هموطن خود در آغاز 

، در فتمان بيان كندگمكالمه يا 

اين صورت احتمال دارد كه هر دو 

رئيس جمهور افغانستان وايران 

البرزى، (( .)مورد نظر باشد

 (273:رويزپ

البته شايد دلالت در ســــاير 

روه هاى اسمى گكاربردهاى 

ونه كه در جملات گمعرفه، همان 

زير مشاهده مى شود، بى اثر 

باشد تعيين كننده ها علايم 

ک است يـاما ممكن . معرفه هستند

روه اسمى بدون چنين علايمى گ

: همان منبع قبلى.) معرفه باشد 

 (277ص

 .ــ حسن فردا مى آيد

روانه دفترچهء يادداشت و پــ 

 .رفتگمداد را در دستش 

ران ترين اتومبيل را در گــ او 

 .اختيار دارد
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، (همه)، (هر)ه هايى چون ژسورها وا

، (برخى)، (بسيارى)، (هيچ)، (بعضى)

ه ژاين وا. هستند( اندكى)يا ( كمى)

. ها كميت اشياء را نشان مى دهند

روه اسمى را نكره نمى ک گسورها يـ

) كنند، بلكه كمى سازى هستهء اسمى

را نشان مى دهند ( روه اسمىگدر 

ودر نتيجه مى توانيم علاوه بر 

روه اسمى را به صورت گتعبير نكره، 

همان . ) معرفه نيز تعبير كنيم

 (منبع قبلى 

ز توضيحات فوق نتايج زير حاصل مى ا

 :شود 

روه اسمى را ک گتعيين كننده ها يـ 

 .معرفه مى كنند

روه اسمى بدون ک گممكن است يـ

 .تعيين كننده، معرفه يا نكره باشد

مصداق شرط ک ذكر اولين بار يـ

 .تشخيص هويت نيست

روه اسمى را نكره گسورها، هستهء 

 .   نمى كنند 

 روابط دلالتى در متون 

رابطهء دلالت معمولًا در متون بر 

ر روابط گاز طرف ديـ. قرار مى شود

به عنوان بخشى از روابط ) دلالتى

در متن سازى اهميت به ( انسجام 

در روابط دلالتى، . سزايى دارد

هم زمان با روابط بين عبارات 

زبانى در متن و بين اين عبارات 

ز زبان ومصاديق آنها در خارج ا

تراين، : اه كنيدگنـ) مواجهيم 

 (.به بعد  3: 3335

 هم دلالتى 

ارجاع چند عبارت زبانى در ))

متن به مصداق واحدى در خارج از 

متن را، هم دلالتى يا هويت 

 35: 3335تراين (( ) ويندگدلالتى 

به گ سـ) ، براى مثال در (

، (دنبال صاحب خويش مى دويد 

ل در سطح او( خويش )و( گسـ)

) وساير عناصر جمله در سطح صفر

. جاى دارند( يعنى دنياى خارج 

هويت يكسانى ( خويش ) و( گ سـ) 

 دارند

در عين حال روابطى بين عناصر 

، (درون سطحى ) متنک درون يـ

براى مثال سطح اول، وهمچنين 

برون ) روابطى بين متن وسطح صفر

 . حاكم است ( سطحى 

به هم دلالتى اصطلاحى كلى است كه 

مى انواع روابط دلالتى اطلاق 

 :شود
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براى مثال بين ) هم دلالتى كامل    

 (حسن و او 

براى مثال بين ) هم دلالتى بخشى  

 (حسن و سرش 

براى مثال بين ) وشى  پدلالت هم 

نوجوانان و كودكان مسن تر در 

 (       ارجاع به جمع كثيرى ازكودكان

هم دلالتى بخشى ( 321: 3343)هاوكينز

يشين اطلاق پرا تداعى از مرجع دار 

مى كند و آن را در مقابل كاربرد 

) يشين قرار مى دهد پمرجع دار 

روه ک گ، به طورى كه يـ(354: 3343

اسمى كه قبلًا ذكر شده، به وسيلهء 

روه اسمى معينى كه داراى همان گ

است يا داراى ( حسن ـ حسن )اسم 

( مادر ـ مامان ) اسم مترادف ک يـ

همچنين . رفته مى شود گاست از سر 

) روه فعلى مانند ک گيرى يـگاز سر 

از طريق فرايند ( به شيراز سفر كرد

مسافرت به شيراز ) اسم سازى مانند 

حتى هم ) به عنوان هم دلالتى ( 

 . تلقى مى شود ( دلالتى كامل 

يش شرط رام بنا قرار پاه اين گهر

مفاهيم، مركب و داراى  دهيم كه

ساختار هستند، يعنى روابط بين كل 

واجزاى آن يا بين كل و مفاهيم 

مجاور آن وغيره را نيز در بر مى 

يرند، در اين صورت مى توانيم گ

تمام اين روابط دلالتى را هم 

 .دلالتى اطلاق كنيم 

مرزبندى بين هم دلالتى وساير 

. روابط دلالتى چندان ساده نيست

ال احتمال داردكه براى مث

رابطهء توليد كننده ومحصولش، 

رابطهء بين نويسنده واثرش به 

منزلهء رابطهء جزء و كل و در 

يا ( بخشى)نتيجه هم دلالتى

رابطهء بين دو مفهوم مختلف 

 . ردند گقلمداد 

دلالت (  231: 3343) هاليدى وحسن 

تكميلى را در شمار هم دلالتى 

 . تلقى نمى كنند 

 يرىگنتيجه 

بسيارى از علوم با موضوع متن 

متن شناسى . وجمله مواجه هستند

يكى از شاخه هاى بين رشته اى 

است كه در چارچوب علومى چون فن 

شعر وبلاغت، تعليم وتربيت آمده 

 .است

تقابل زبان شناسى متن وزبان 

 3345شناسى جمله كه از دهه هاى 

اه گمطرح شد، از ديد 3335تا 

به . ذير نيستپتاريخى توجيه 
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نظر مى رسد كه زبان شناسى جمله 

اما بعدها . مورد بحث بوده اند

زبان شناسى جمله را به صورت 

اهانه در تقابل باز بان شناسى گآ

 .متن تعبير كردند 

ساختار ودلالت متن يكى از حوزه هاى 

متن مؤلفهء كلامى . زبان شناسى است

رويداد ارتباطى است، بدون ک در يـ

نى وبدون عناصر نشانه هاى فرا زبا

متن زمانى معنا دارد . غير زبانى

كه آن را شنونده يا خواننده با 

اهى از عالم گيشينهء آپتوجه به 

از اين . خارج تأويل و تعبير نمايد

جهت زبان شناسى متن تنها به 

بررســـــى عناصر زبانى در متن 

ردازد، بلكه بيشتر تأويل و پنمى 

مى تعبير مت را مورد مطالعه قرار 

 .دهد 

مهم تر از ساختارهاى دستورى، 

يام هايى هستند كه از پمعانى يا 

ه ها، جملات يا متون منتقل ژطريق وا

ه ها را ژمخاطب معانى وا. مى شوند

شناسايى واز نظر بافت تعبير 

ک اين معانى در در. وتأويل مى كند

معانى جمله يا قضيه نقش عمده اى 

 .به عهده دارند 

 

 منابع ومآخذ

، ساختار وتأويل کدى، بابـاحم

نشر : تهران)هفتم، پ متن، چا

 (.3133مركز، 

، غلامرضا، دستور زبان گنـژار

چهارم، پ فارسى امروز، چا

انتشارات نشر قطره، : تهران)

3131.) 

رويز، مبانى زبان پالبرزى، 

: تهران)دوم، پ شناسى متن، چا

 (.3133امير كبير، 

الياسى، محمود، زبان شناسى 

يرى وآموزش گكاربردى، ياد

زبانهاى خارجى، ترجمه تئووان 

انتشارات آستان )الس وهمكاران، 

 (.3142قدس رضوى، 

باطنى، محمد رضا، زبان وزبان 

انتشارات امير : تهران)شناسى، 

 (.3131كبير، 

غلامعلى زاده، خسرو، ساخت زبان 

انتشارات احياء : تهران)فارسى، 

 (.3147كتاب، 

ن، مبانى زبان نجفى، ابو الحس

شناسى وكاربرد آن در زبان 
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پ ، چا(3137نيلوفر،: تهران)فارسى، 

 .3113اول، 

 ليسىگمنابع انـ
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